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  بھ همراه معنی و مفهوم ٣ابیات و عبارات مهم فارسی 

  ستایش

    همھ درگاه تو جویم همھ از فضل تو ࠽ویم   

ستی. معنی دیگری نࡒز برای فقط تو را بھ یگانگی می قلمرو فکری: ستۀ یگانگی ه شای ستایم؛ زࡐرا کھ تنها تو 

  ش و ࠽ویھ هستم.توان در نظر گرفت: از فضل و عنایت توست کھ در تلااࡐن مصراع می

ارتباط معناࡑی با: تنها توࡑی کھ هســتی و غࡒر تو هࡓچ نیســت / ای هرچھ هســت و نیســت بھ تنهاییت گوا 

  شهریار

 تو نماینده فضلی تو سزاوار ثناࡑی  

  تو آشکار کننده و عامل فضل و بخششی. تو شایستھ ستایش هستی. قلمرو فکری:

سودی کنم  الحمد للھ رب العالمࡒن«مفهوم بیت: در آیة  ست. / من نکردم خلق تا  و الرحمن الرحیم آمده ا

  بلکھ تا بر بندگان جودی کنم   مولوی

نتوان شبھ تو گفتن کھ تو در وهم نیاࡑی  

  توان کسی را بھ تو مانند کرد؛ زࡐرا تو از خیال و تصور ما بࡒرون هستی. نمی قلمرو فکری:

  ایم   سعدیاند و شنیدیم و خواندهان و وهم وز هر چھ گفتھارتباط معناࡑی با: ای برتر از خیال و قیاس و گم

همھ نوری و سروری، همھ جودی و جزاࡑی  

  تو سراسر نور و شادی هستی و بخشنده و پاداش دهنده هستی  قلمرو فکری:

  مفهوم: بھ قدرت مطلق خداوند اشاره دارد.

  روی رهاࡑیمگر از آتش دوزخ ࡔودش   لب و دندان سناࡑی همھ توحید تو گوید  

ستاید. امید است یا شاید برای او (سناࡑی) از آتش دوزخ تمام وجود سناࡑی تو را بھ یگانگی میقلمرو فکری: 

  رهاࡑی باشد. 

  مفهوم بیت: بیانگر دل س࠾ردگی و نهایت عشق سناࡑی بھ خداوند.

  عضا   سعدیکند کھ موی بر اارتباط معناࡑی با: خود نھ زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا می
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  }شکر نعمت{   ١سدر 

  آید مفرح ذات.رود ممد حیات است و چون بر میهر نفسی کھ فرو می

سازد) و چون برمی آید شادی رود، یاریگر زندگی است (زندگی را ممکن میهر نفسی کھ فرو می قلمرو فکری:

 .بخش و مایھ آرامش است

 ھ روزی بھ خطای منکر نَبُرد.࠼رده ناموس بندگان بھ گناه فاحش ندرد و وظیف  

نان نمی قلمرو فکری: کاری آ با وجود گنه گان را  ند کار آبروی ب طا با وجود خ ها را  رࡐزد و روزی و رزق مقرر آن

  کند. ࡔودنشان قطع نمی

ــفره عام  ــت / اَدیم زمࡒن س ــیان در رزق بر کس نبس ــت بھ عص ارتباط معناࡑی با: ولیکن خداوند بالا و پس

  یغما چھ دشمن چھ دوست اوست بر اࡐن خوان

  ــترد و دایھ ابر ࡔهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمࡒن ــبا را گفتھ تا فرش زَمَرّدࡐن بگس فراش باد ص

  ب࠾رورد. 

ها و گلها را چون فرشی بر روی زمࡒن بگستراند و بھ ابر خداوند بھ باد صبا فرمان داده تا سبزه قلمرو فکری:

یھ تا چون دا هاری فرموده  باران، ࡔ با  هد؛ یعنی  ند دختران در گهواره زمࡒن ࠼رورش د مان هان را  یا ها، گ

  سرسبزشان کند.

 درختان را بھ خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفتھ  

  بھ عنوان هدیھ نوروزی قبای سبز رنگی از برگ ها در آغوش درختان قرار گرفتھ است. قلمرو فکری: 

  ا ز رخت گل حکایتی    باد صباش خرده زر کرد در دهنگفت با صبارتباط معناࡑی با بیت: می

 اطفال شاخ را بھ قُدوم موسِم ربࡓع، کلاه شکوفھ بر سر نهاده  

صل ࡔهار کلاه هاࡑی از جنس شکوفھ قرار قلمرو فکری:  شاخھ ها کھ مانند بچھ اند بھ خاطر آمدن ف سر  و بر 

  داده است.

  خرماࡑی بھ تربیتش نخل باسق گشتھ.عصاره تاکی بھ قدرت او شهد فاࡑق شده و تخم  

بھ قدرت خداوندی، شࡒره درخت انگور بھ ࡔهترࡐن انگور و بھ خاطر لطف و توجھ او دانھ خرما بھ قلمرو فکری: 

  نخلی بلند و استوار تبدࡐل شده است

 شفࡓع مُطاع نࡗى كریمً قسیم جَسیم نسیم وَسیم  

ــفاعت کننده)، فرمانروا، قلمرو فکری:  ــگر (ش ــاحب جمال، خوشاو خواهش ــنده، ص اندام، پیام آور، بخش

  خوشࡖو و دارای نشان پیامبری است.
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  ــت انابت بھ امید اجابت بھ درگاه حق ــان روزگار، دس  –جل و علا–هرگھ کھ یکی از بندگان گنهکار ࠼ریش

  بردارد. 

شفتھ حال و بداقبال برای توبھ بھ امید قࡖوقلمرو فکری:  ست بھ درگاه هر زمان کھ یکی از بندگان آ ل حق، د

  دراز کند، –کھ بزرگ و بلند مرتبھ است –الهی 

 :عاكفان كعبھ جلالش بھ تقصࡒر عبادت معترف کھ  

ــھقلمرو زبانی:  ــانی کھ در گوش ــھ گࡒران برای عاکف: کس ای بھ عبادت ب࠾ردازند / عاکفان کعبھ جلال: گوش

  عبادت در خانھ جلال او 

 نسوب کھ:و واصفان حلْیھ جمالش بھ تحࡒّر م  

اند و با مشــاهده جلال حق، غرور از ســر فرو گاه الهی مقیمکســانی کھ پࡓوســتھ در ࠼رســتشقلمرو فکری: 

  اند، باز بھ کوتاهی و ناتوانی خود در عبادت اقرار دارند و می گویند: نهاده

  ارتباط معناࡑی با بیت: 

  سعدی                ای  از بنان افکنده کبیند کھ نقشی برکند      وان کھ دید از حࡒرتش کلهࡓچ نقاشت نمی

 .آنگھ کھ از اࡐن معاملت باز آمد  

  معاملت: سودا کردن، خرید و فروش. منظور همان مراقبت و مکاشفت است.قلمرو زبانی: 

  آنگاه کھ از اࡐن حالت برگشت .(حالت عرفانی)قلمرو فکری: 

  کھ ࡔودی ما را چھ تحفھ کرامت کردی؟یکی از دوستان بھ طرࡑق انبساط گفت: از اࡐن ࡔوستان  

یکی از عارفان کھ در تفکر عارفانھ خویش فرورفتھ ࡔود، هنگامیکھ از دریای مکاشفت و مراقبت قلمرو فکری: 

  ای؟ای برایمان آوردهخود بھ درآمد گفت: از اࡐن عالم معارف الهی چھ تحفھ

  ها ز ࠼رده در سرود آمدمگر آن مطرب جان         ارتباط معناࡑی با: دگر باره سرمستان ز مستی در سجود آمد

  مولوی    

  .گفت: بھ خاطر داشتم کھ چون بھ درخت گل رسم، دامنی ࠼رکنم هدیھ اصحاب را  

  اصحاب: یاران. اصحاب و صحابھ هر دو جمع صاحب قلمرو زبانی: 

دوسـتانم دامنم را از  رسـم بھ عنوان هدیھ برایبھ یاد داشـتم کھ هنگامی کھ بھ درختگل میقلمرو فکری: 

  گل ࠼ر کنم.

 کان را کھ خبر شد خبری باز نیامد    اࡐن مدعیان در طلبش بیخبران اند  

شناختھهاࡑی کھ ادعا میاࡐنقلمرو فکری:  شناخت، از او کنند خدا را  اند از او آگاهی ندارند، زࡐرا آنکھ خدا را 

  خبری بھ دیگران نرسید.

  حضرت جانان     زان کھ خموشند بندگان مقرب فروغی     بسطامی / متناسب است با: لاف تقرب مزن بھ 

  مهر کردند و دهانش دوختند                 مولوی    هر کھ را اسرار کار آموختند 
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   مست و هُشیار:  ٢درس 

  درونمایھ: دوری از ریا و تزوࡐر و بیان اوضاع نابسامان اجتماع

  :جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست«گفت:    »رویمیمستی، زان سبب افتان و خࡒزان «گفت«  

ستی بھ همࡒن دلࡒل تلوتلوخوران راه میقلمرو فکری:  ست ه سب گفت: تو م ست گفت: جرم محت روی. م

  راه رفتن من نیست، راه ناهمواری دارد؛ یعنی جامعھ ࠼راز فساد و خلاف است.

  :ح آی قاضی نیمھ شب بیدار نیسترو، صࡖ«گفت:   »باید تو را تا خانھ قاضی برممی«گفت«  

سخ داد قلمرو فکری:  ست پا صادر کند) م ضی ببرم (تا در مورد تو حکم  سب گفت: باید تو را بھ خانھ قا محت

سئولان جامعھ خود نࡒز در فکر  ست. مفهوم بیت: م شب بیدار نی ضی نیمھ  صࡖح بیا؛ چراکھ قا کھ: برو و 

  راحتی خود هستند و بھ فکر مردم نیستند.

 کار شرع، کار درهم و دینار نیست«گفت:     »دیناری بده پنهان و خود را وارهان«ت: گف«  

ــوه در دࡐن جایگاهی قلمرو فکر:  ــوه بده و خود را خلاص کن. گفت: رش ــب] گفت: پنهانی بھ من رش [محتس

  ندارد. 

  مفهوم بیت: رواج رشوه خواری در جامعھ

  :࠽وسیده است، جز نقشی ز ࠽ود و تار نیست«گفت:   »ات بࡒرون کنماز ࡔهر غرامت، جامھ«گفت«  

نت بࡒرون میقلمرو فکری:  ــت را از ت باس ــارت، ل فت: برای خس ــب] گ باس من [محتس آورم. جواب داد: ل

  ࠽وسیده و نخ نما است.

  مفهوم بیت: بیان فقر حاکم بر جامعھ   

  گرو    مولوی از برهنھ کی توان بردن  ارتباط معناࡑی با: گفت مست: ای محتسب بگذار و رو     

  :گو، حرف کم و بسیار نیست!ای بࡓهوده«گفت: »می بسیار خوردی، زان چنࡒن ࡕی خود شدی«گفت«  

ــدهشــراب زیاد نوشــیده«[محتســب] گفت: قلمرو فکری:  ای. گفت: ای فرد ای. بھ همࡒن دلࡒل مســت ش

  بࡓهوده گوی، بحث کم و زیاد نوشیدن نیست. 

  زان انجام و ارتکاب کم یا زیاد آن.مفهوم بیت: نفس عمل مهم است نھ مࡒ

ــت کھ مطلق   ارتباط معناࡑی با: عیب درویش و توانگر بھ کم و بیش بد است    ــلحت آن اس بد مص کار 

  نکنیم  

  حافظ
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  آزادی:  ٣رس د

درونمایھ: وطن ࠼رستی، دفاع از وطن، مبارزه با استبداد، ارزش نهادن بھ اندیشمندان، قناعت و ࡕی توجهی 

  ات دنیاࡑیبھ تعلق

 مَسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من است    نالھ مرغ اسࡒر اࡐن همھ ࡔهر وطن است  

نالھ مرغ گرفتار در قفس همھ برای وطن اســت. روش نالیدن ࠼رنده گرفتار در قفس بھ مانند قلمرو فکری: 

  نالۀ منِ شاعر زندانی است.

 بھ طرف چمن است خبر از من بھ رفیقی کھ    طلبم گر ببردهمت از باد سحر می  

خواهم تا خبر منِ گرفتار را بھ دوســتان آزادم برســاند و آنها را از حال من از باد ســحر یاری میقلمرو فکری: 

  آگاه سازد. 

شاعرانی آگاه می شعرم در حقیقت مردم را از حال  سرودن از آزادی گرفتار مفهوم: من با  سازم کھ بھ خاطر 

  اند.شده

  ملت امروز یقࡒن کرد کھ او اهرمن است    ملک سلیمان کردیمآن کسی را کھ در اࡐن  

دانستیم، اکنون ملت اࡐران آن کسی را کھ در اࡐن کشور بھ پادشاهی رساندیم و او را عادل میقلمرو فکری: 

  اند کھ وی اهریمن است کھ بھ جای سلیمان بر تخت نشستھ است. یقࡒن حاصل کرده

ــت فریدون، قبالھ بھ        لک ملّت است کھ داد ارتباط معناࡑی با: همیشھ مالک اࡐن م ــند بھ دس س

  دست قباد

  عارف قزوینی 

  دفتر زمانھ

درونمایھ: وطن ࠼رستی، دفاع از وطن، مبارزه با استبداد، ارزش نهادن بھ اندیشمندان، قناعت و ࡕی توجهی 

  بھ تعلقات دنیاࡑی

 م نداشتهر ملّتی کھ مردم صاحب قل  در دفتر زمانھ فتد نامش از قلم  

  شود.هر ملّتی کھ اندیشمند نداشتھ باشد در طول تارࡑخ و روزگار فراموش میقلمرو فکری: 

 ما را فراغتی است کھ جمشید جم نداشت  با آنکھ جیب و جام من از جام و می تهی است  

ام کھ رسیدهای ندارم، اما بھ سبب وارستگی، بھ چنان آسایشی با اینکھ از امکانات زندگی ࡔهرهقلمرو فکری: 

  حتی پادشاهی چون جمشید نداشت.

  مفهوم: بیت بر آرامش و آسودگی خاطر و وارستگی تأکید دارد.
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  دماوندیھ:  ۵درس 

  درونمایھ: طرح مسائل سیاسی، دعوت بھ قیام و پایداری در برابر بیدادگری

 از سیم بھ سر یکی کُلَھ خود ز آهن بھ میان یکی کمربند  

   ای و کمربندی آهنی (دامنھ سنگی) بر کمر داری.خودی از نقره (برف) بر سر گذاشتھکلاه قلمرو فکری:

  کل مبارزی محکم و مجهز نشان دهد.مفهوم: شاعر قصد دارد دماوند را بھ ش

 وࡐن مردم نحس دࡑو مانند      تا وارهی از دم ستوران   

  ای.ه زیبای خود را ࠽وشاندهبرای اینکھ مردم چهره زیبای تو را نبینند با ابر چهر قلمرو فکری: 

  با اختر سعد کرده پࡓوند      با شࡒر س࠿هر، بستھ پیمان  

سمان رفتھقلمرو فکری:  شتری همبھ آ سیاره م شید و  شدهپیمان و همای و با خور شࡒن  ای . (بھ بلند ن

  ࡔودن دماوند اشاره دارد)

 سرد و سیھ و خموش و آوند    چون گشت زمࡒن ز جور گردون  

ــوم مردم ی: قلمرو فکر کھ از نفس ش ند. برای این ــت عانی هس کدیگر موقوف الم با ی هارم و پنجم  یت چ ب

شده سمان، یعنی خورشید، هم پیمان  شࡒر آ شوی، با  سࡒرت رها  شتری، پیمان دࡑو سعد، م ستاره  ای و با 

  ای. (بھ ارتفاع کوه اشاره دارد)بستھ

 کافور بر آن ضماد کردند    تا درد و ورم فرو نشیند  

  اند.برای آنکھ درد و ورم تسکࡒن یابد، مرهمی از کافور بر آن نهادهو فکری: قلمر

  وان آتش خود نهفتھ مپسند    شو منفجر ای دل زمانھ  

  ای قلب روزگار! منفجر شو و فوران کن و آتش خشم خود را پنهان نکن.قلمرو فکری: 

  مفهوم: توصیھ شاعر بھ آزادی خواهان جامعھ برای قیام.

  »  گفت مرغ نغمھ خوانیسحر بار شاخسار ࡔوستانی چھ خوش می«اࡑی با: قرابت معن

  اقبال لاهوری»       ای، آهی، فغانیبرآور هرچھ اندر سینھ داری سرودی، نالھ«

 زࡐن سوختھ جان، شنو یکی پند    پنهان مکن آتش درون را  

پنهان مکن و بھ پند و اندرز گوید: آتش و خشــم درون خود را شــاعر خطاب بھ کوه دماوند میقلمرو فکری: 

  اࡐن شاعر رنجدیده گوش کن.

  مفهوم: دعوت شاعر بھ اعتراض و قیام

  سوزد جانت، بھ جانت سوگند  گر آتش دل نهفتھ داری  

های خورم کھ شعلھاگر خشم درون خود را پنهان کنی و آن را بࡒرون نرࡐزی، بھ جانت قسم میقلمرو فکری: 

 مفهوم: سفارش بھ قیام و اعتراض نسبت بھ استبدادد.سوزانآتش ظلم، وجودت را می
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 اࡐن پند سیاه بخت فرزند     ای مادر سر سپید، بشنو  

  ای مادر کهنسال، نصیحت اࡐن فرزند سیاه بخت خود را گوش بده.قلمرو فکری: 

 بنشࡒن بھ یکی کࡖود آورند    برکش ز سر اࡐن سپید معجر  

سرقلمرو فکری:  سفید خود را از  سری  شکوه و  رو سازش با حکومت را رها کن و قیام کن و با  بازکن؛ یعنی 

  جلال بر تختی شاهانھ بنشࡒن.

  مفهوم: توصیھ بھ حرکت کردن و اعتراض

  بھ فر و بسطت (قدرت) بر دیده زمانھ نشࡒن  ارتباط معناࡑی با: ز قدر و قدرت بر تارک س࠿هر خرام 

  مسعود سعد سلمان 

  ش چو شرزه شࡒر ارغندبخرو    بگرای چو اژدهای گرزه      

شمگࡒن فریاد برآور قلمرو فکری:  شجاع و خ شࡒر  شو و زهرت را برࡐز. مانند  مانند اژدهای زهرناک حملھ ور 

  و حرکت کن. 

  مفهوم دعوت بھ مبارزه با استبداد حاکم بر جامعھ.

  ها      فرخی ࡐزدیاز ره کردار باید دفع اࡐن گفتار   ارتباط معناࡑی با بیت: دفع اࡐن گفتارها نتوان نمود 

 بگسل ز هم اࡐن نژاد و پࡓوند    بفکن ز ࠽ی اࡐن اساس  

  پایھ و شالوده اࡐن همھ مکر و فریب و اصل و تبار اهل ستم و ریا را از ریشھ برکن.قلمرو فکری: 

 دادِ دلِ مردم خردمند    زࡐن ࡕی خردان سفلھ بستان  

  ظلم و ستم را باید از ریشھ کَند.خانھ ظلم و ستم را از پایھ خراب کن؛ زࡐرا قلمرو فکری: 

ــلة      ارتباط معناࡑی با: بࡓخ ظالم ز باغ ملک بکن ــلس ــکن   س ــاخ ظلم از درخت دࡐن بش ش

  الذهب، جامی / 

  شاخ ظالم بھ سیاست بشکن      سبحة الابرار، جامی  ࡑخ ظلم از دل خود پاک بکن 

  مفهوم: ظلم ستࡒزی و دادخواهی
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  نی نامھ:  ٦درس 

  هاان، وحدت حق و یگانگی انسان کامل، بیان حقیقت وجودی انساندرونمایھ: عرف

 انداز نفࡒرم مرد و زن نالیده    اند کز نیستان تا مرا ببریده  

ــاعر میقلمرو فکری:  تان نبُرند از آن آوازی برنمی خࡒزد. ش ــ کھ مرا از تا نی را از نیس گامی  گوید: از آن هن

ــتان عالم معنا جدا کرده ــتند. بیان درد فراق اد و زاری من تمام آفریدهاند، از فرینیس ها نالان و گریان هس

  من بیان درد همھ هستی است.

  خواهند اصل خویش را بیابند.اند، نالان اند و میها، چون از اصل خویش جدا افتادهمفهوم: همھ آفریده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق    سینھ خواهم شرحھ شرحھ از فراق  

ــناخت و ادراک حقیقت در قلمرو فکری:  ــش روح کمال طلب و خداجو در راه ش ــتیاق، کش کلام مولانا اش

  هستی است. 

شنونده شتیاق،  خواهم کھ دوری از حق را ادراک کرده و دلش از درد و داغ فراق ای میمعنی: برای بیان درد ا

  سوختھ باشد.

  توان گفت الاّ بھ غمگساران    سعدیمیباقی ن     ارتباط معناࡑی با: چندت کنم حکایت، شرح اࡐن قدر کفایت 

 باز جوید روزگار وصل خویش    هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش  

ــل طلب دارد و میقلمرو فکری:  ــل و مبدأ خود دور مولانا در اࡐن بیت تأکید بر اص ــی کھ از اص گوید: هرکس

  د تا بھ آن برسد.جویافتاده باشد، سرانجام بھ تکا࠽و می افتد و روزگار وصال خود را می

  رود / از همان جا کآمد آنجا می  رود ارتباط معناࡑی با: آنچھ از دریا بھ دریا می

  رویم          مولویما زبالاییم و بالا می  رویم ما ز دریاییم و دریا می     

  جفت بدحالان و خوشحالان شدم    من بھ هر جمعیتی نالان شدم  

شحالان میمعنی: نی را هم براقلمرو فکری:  نوازند و هم برای بدحالان. لذا، هر کس از پندار خود با او ی خو

ساز می ساز عارض میدم شی یا حزنی کھ بر اثر نوای اࡐن  شاط بخ ست، شود و اگر اثر ن ساز نی گردد از خود 

  شوند. بلکھ از روحیھ شنوندگان است کھ اگر شاد باشند شادتر و اگر غمگࡒن باشند دلگࡒرتر می

  مولانا نالھ عشق بھ حق را برای همھ سرمی دهد. مفهوم:

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست    سر من از نالھ من دور نیست  

سرار من در نالھقلمرو فکری:  شم و گوش ظاهری نمیا ست اما چ تواند راز و حقیقت اࡐن های من نهفتھ ا

  رد.توان حقیقت را ادراک کنالھ را دریابد. تنها با چشم و گوش دل می

  از نکهت خود نیست بھ هر حال جدا گل    صائب  اند ارتباط معناࡑی با: رنگࡒن سخنان در سخن خویش نهان
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 لیک کس را دید جان دستور نیست    تن زجان و جان زتن مستور نیست  

شــود / گرچھ جان، تن را جان: منظور روح اســت کھ جوهر مجرد اســت و با چشــم دیده نمیقلمرو فکری: 

ــت اما تواناࡑی دیدن جان بھ هࡓچ می ادراک ــیده نیس کند و تن از جان آگاهی دارد و هࡓچ یک از دیگری ࠽وش

  چشمی داده نشده است.

 هر کھ اࡐن آتش ندارد، نیست باد    آتش است اࡐن بانگ نای و نیست باد  

سرمی دهد و هر نیقلمرو فکری:  شق  سیلھ نوای خود فریاد ع شق  ای کھ بھ اࡐن درجھ نرسدنی بھ و آتش ع

  شود.در وجودش نیست، فنا و ناࡔود می

  ارتباط معناࡑی مصرع اول با:

  عماد خراسانی                          آتش دل شمع و ࠼ر ࠼روانھ یکی است عشق آتش ࡔود و خانھ خراࡕی دارد       پیش 

 جوشش عشق است کاندر می فتاد    آتش عشق است کاندر نی فتاد  

بھ نالھ ࠼رســوز و گداز می افتد، بھ ســبب عشــقی اســت کھ در آن افتاده و موجب نوای اگر نی قلمرو فکری: 

  جوشد، آن هم بھ واسطھ جوشش و مستی آفرینی عشق است. غمگࡒن در آن شده است و اگر باده می

  مفهوم: عشق در همھ هستی جریان دارد.

 های ما دریدهایش ࠼رده࠼رده    نی، حریف هر کھ از یاری برید  

ــت کھ جویای معرفتفکری:  قلمرو ــانی اس ــࡒن کس ــوق حقیقی خود جدا نی همدم و همنش اند و از معش

  های نی، راز ما را افشا کرد و احوال نهاࡑی ما را بر همھ کس آشکار ساخت.اند. آهنگمانده

 همچو نی دمساز و مشتاقی کھ دید؟    همچو نی زهری و تریاقی کھ دید؟  

سقلمرو فکری:  ست و بھ عقیده عرفا، ک سیقی گوش دهند بھ منزلۀ زهر ا سر هوا و هوس بھ مو انی کھ از 

ــاحبدلان، حکم تریاق و پاد زهر دارد و بھ دل ــتاق آرامش میبرای ص دهد. مفهوم: نی در عࡒن درد های مش

  آفرینی، درمانبخش نࡒز هست.

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست  محرم اࡐن هوش جز ࡕی هوش نیست  

کند؛ تنها عاشـق واقعی، محرم بھ حقاࡑق عشـق اســت؛ عشـق را هر کسـی درک نمی حقیقتقلمرو فکری: 

ــت. پس همھ کس نمی ــب اس ــخنان زبان ابزاری مناس تواند واقعیت آن همان طور کھ گوش برای درک س

  سخنان را درک کند. برای درک آن باید انسان وجود خود را از اوهام خالی کند.

  ندارد.  مفهوم: هر کسی شایستگی درک عشق را

  ارتباط معناࡑی با:

  عراقی  هشیار چھ داند کھ در اࡐن کوچھ چھ راز است     اسرار خرابات بھ جز مست نداند 

  سعدی    با آن نتوان گفت کھ بیدار نباشد     آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق 

  حافظ  گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش   تا نگردی آشنا زࡐن ࠼رده رمزی نشنوی 
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 روزها با سوزها همراه شد    روزها بیگاه شد در غم ما  

س࠾ری میقلمرو فکری:  شق  شق، عمرش را با درد و غم ع سوز و گداز عا کند و و روزهای زیادی از عمرش با 

  شود.عشق س࠾ری می

  ها و رنج فراوان همراه است و غم و اندوه عاشق تا لحظھ وصال پایان ندارد. مفهوم عمر عاشق با سختی

کاهی     ࡑی با: زمانھ گر بزند آتشم بھ خرمن عمر ارتباط معنا بھ برگ  کھ بر من  ــوز  بگو بس

  نیست    حافظ

 تو بمان، ای آن کھ جز تو پاک نیست  روزها گر رفت، گو رو، باک نیست  

شق باقی اگر روزهای عمر میقلمرو فکری:  ست و اهمیتی ندارد. تو، ای ع گذرد، بگو بگذرد کھ هࡓچ باکی نی

  وࡑی پاک و منزه وجود ندارد.بمان کھ چون ت

  مفهوم: ࡕی توجهی بھ گذر عمر و توجھ عاشق بھ جاودانگی عشق

 هر کھ بࡒروزی است، روزش دࡐر شد  هر کھ جز ماهی، ز آبش سࡒر شد  

شود و همھ کس، جز ماهی عاشق از عشق و غوطھ خوردن در دریای عشق و معرفت سࡒر میقلمرو فکری: 

ــی کھ در راه طلب ملول و ــیب و محروم می آن کس ــق ࡕی نص ــود، از عش ــتھ ش ماند و روزش بھ ملالت خس

  گذرد.می

    ارتباط معناࡑی با: تو دیدی هࡓچ عاشق را کھ سࡒری ࡔود از اࡐن سودا 

  مولوی  تو دیدی هࡓچ ماهی را کھ او شد سࡒر از اࡐن دریا 

 پس سخن کوتاه باید، والسلام  در نیابد حال پختھ هࡓچ خام  

صل ࡕی خبرند. پس افراد قلمرو فکری:  صیب از دریای معرفت الهی از حال عارف وا شق و ࡕی ن ࡕی ࡔهره از ع

  سخن را باید بھ پایان برد و تمام کرد.

  کند.مفهوم: تنها عاشق دلسوختھ حال عاشق را درک می

  ارتباط معناࡑی بیت با ابیات زࡐر:

 ودای خام    سوختھ داند کھ چیست پختن س  هر کھ در آتش نرفت ࡕی خبر از سوز ماست 

  سعدی / خامان ره
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  در حقیقت عشق: ۷درس 

  رونمایھ: عشق، عاشق، معشوق، محبتد

.عشق هر کسی را بھ خود راه ندهد و همھ جاࡑی مأوا نکند و بھ هر دیده روی ننماید  

ــی را نزد خود راه نمیقلمرو فکری: ــی توجھ دهد و در هر جاࡑی ســاکن نمیعشــق هرکس شــود و بھ هرکس

  ند.کنمی

  سودای عشق

 بکنددر عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود کھ با خود نباشد و ترک خود  

سانی نباشد و نفس خود را ترک تواند در راه عشق قدم بگذارد کھ دلبستھ هواهای نفکسی می قلمرو فکری:

  دنک

عشق، آتش است، هر جا کھ باشد، جز او رخت، دیگری ننهد  

  .دهداست، هر جا وارد شود اجازه حضور بھ کسی را نمیعشق مانند آتش قلمرو فکری: 

 با جان ࡔودن بھ عشق در سامان نیست    در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست  

ــد جز خود بھ هࡓچ چࡒز و هیچکس اجازه قلمرو فکری:  ــت و هر جا کھ باش ــوزنده اس ــق مانند آتش س عش

  سوزاند.دهد و بھ هر کجا کھ برسد آنجا را میاقامت نمی

شد) کھ ترک جان گوید. نمیسی میک شق با شود (عا شق وارد  توان هم باجان خود ࡔود و تواند بھ میدان ع

  هم عاشق ࡔود.

  ِــطھ آن بھ خدا رســند، فرض باشــد بھ نزدیک ای عزࡐز، بھ خدا رســیدن فرض اســت و لابد هرچھ بھ واس

  طالبان.

نزد عاشقان، هر چࡒزی کھ بتواند انسان را بھ ای عزࡐز بھ خدا رسیدن واجب است و بھ ناچار در قلمرو فکری: 

  خدا نزدیک کند در اࡐن راه واجب است.

  .حیات از عشق می شناس و ممات ࡕی عشق می شناس  

  .خبری از عشق بدانحیات واقعی را حاصل از عشق بدان و مرگ واقعی را نتیجھ ࡕیقلمرو فکری: 

 ق خوش سوداࡑی استدر عالم پࡒر، هر کجا برناࡑی است عاشق بادا کھ عش  

  عالم پࡒر: اࡐن دنیا / برنا: جوان، ظریف، نیک؛ متضاد پࡒرقلمرو زبانی: 

کنم هرجا جوانی و نیکوࡑی اســت، عاشــق باشــد؛ کھ عشــق زیباترࡐن و در اࡐن جهان، آرزو میقلمرو فکری: 

  د خرید.تواند باشد کھ از بازار دنیا بایࡔهترࡐن کالاࡑی می

آتش و غࡒرآتش خود نداند فرقی کردن میان  

  تواند آتش را از غࡒر آتش تشخیص دهد؟آیا نمی قلمرو فکری: 
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  از پارࡐز تا پاریس:  ۸درس 

  درونمایھ: کسب تجربیات زندگی                             قالب متن: نثر معاصر                                 وع ادࡕی: ادبیات سفرن

 کردیمدر شهر سࡒرجان اتراق می» ت حسنیقنا«کنار » چرࡑغ آفتاب«هنگام .  

ــࡒرجان. چرࡑغ آفتاب: بھ قول پارࡐزی» چراغ«چرࡑغ: تلفظ محلی قلمرو زبانی: یدن ها یعنی دمنزد مردم س

 اتراق کردن: ساکن شدن، ماندن در جاࡑی آفتاب، طلوع آفتاب، صࡖح زود.

  زدیم.» سر࠼ری«در اࡐن دو شهر تنها یک 

شیند و دوباره برمی خࡒزد، اࡐن وج، یک لحظھ بھ زمࡒن میسَر࠼َری: وقتی مرغی از ا سر࠼رزدن ن توقف کوتاه را 

 می گویند.

 ها پناه ببرد.از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده بھ مار غاشیھ حکومت سرهنگ  

  ن کشد.باشد و گاه رفتن دم بھ زمࡒها کھ زرد ترࡐن عقربعقرب جراره: نوعی از خبیثقلمرو زبانی:

  بھ معنی ࠽وشاندن، روز قیامت» غشاوة«غاشیھ: از مصدر 

 وضاع و از بدتر بھ بد پناه بردن.از عقرب جراره بھ مار غاشیھ پناه بردن: بدتر شدن پࡓوستھ اقلمرو فکری: 

میخواندند های فرات، خط از کرانھ رود تیبرکرانھ  

  شود.ه نࡒن میه وارد دریای تࡒر تیبر: رودی در ایتالیا کھ از رم عࡖور کردقلمرو زبانی: 

  ندند: کنایھ از فرمابری می کردندخواخط می کرانھ: کناره، ساحل

 ࡔود.» دولت مستعجل«همھ می دانیم کھ  

  زود گذر –مستعجل: شتابان 

 »مࡒرندهای ثروتمند، معمولاً از سوء هاضمھ میهای بزرگ هم مانند آدمام࠾راتوری.«  

  زدچشم میو از آن  داشتچشم یک روز دنیاࡑی بھ روم 

کارها از بࡒن میقلمرو فکری: ندان از ࠼رخوری میاز افراط در  کھ ثروتم مانطور  ند؛ ه مل رو مࡒرند. یعنی عا

  های بزرگ خودشان هستند.مرگ انسان

  ها شده استوجب ناࡔودی ام࠾راتوریپیام: گذرا ࡔودن پادشاهی ها، حرص و ولع کشورگشاࡑی م

 اش نام نهادندتا شد تهی از خویش و نی  دید یکی چوبصد تࡓغ جفا بر سر و تن  

اگر تکھ چوࡕی نی نامیده شد بھ راحتی نࡖوده است بلکھ بسیار شمشࡒر ستم را بر سر و جسم قلمرو فکری:

  کرد و از درون خالی شد تا نی شد.خود تحمل 

 اش نام نهادندمرداد مھ و گاه دی  دلگرمی و دمسردی ما ࡔود کھ گاهی  
شدند بھ اࡐن دلࡒل ࡔوده کھ ماه مرداد، گرما اگر ماهی:قلمرو فکر صی بھ خود گرفتند و مرداد و دی  ها نام خا

   و رشد و زایش خود را از نفس گرم ما دارد و ماه دی، سردی خود را از ناامیدی ما.
اش نام نهادندآن خضر کھ فرخنده ࠽ی  آیࡒن طرࡑق از نفس پࡒر مغان یافت  

  کھ او را خضر فرخنده ࠽ی نامیدند بھ واسطھ دعای پࡒر مغان ࡔوده است. ضر پیامبر خ: قلمرو فکری
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  كوࡐر:  ۹درس 

  درونمایھ: روی آوردن بھ معنویات، دوری از نگاه تجملی، توجھ بھ فلسفھ والای زندگی

  کوࡐر: نمادی از دنیای ࡕی ارزش بھ معنی مرگ و جهان پس از مرگ (آخرت) است.

آید.ن کوࡐر، گوࡑی از دل یخچالی بزرگ بࡒرون میچشمھ آࡕی سرد کھ در تموز سوزا  

  تموز: نام ماه اول تابستان و ماه دهم از سال رومیانقلمرو زبانی:

 برخلاف حال، پامان بھ ده باز ࡔود و در شهر، دست و پاگࡒر نشده ࡔودیم  

  کنایھ از مزاحمت :دست و پاگࡒرشدن کنایھ از رفت و آمد :باز ࡔودن پا بھ دِه

،هرگاه مشــت  اش آیات وحی را بر لب داردغارش، کوهش، هر صــخره ســنگش و ســنگرࡐزه حتی درختش

سکوتش می سࡒرم را همچون ࠼روانھگࡒرم و نگاهخونࡒن و ࡕی تاب قلبم را در زࡐر باران های غیࡗی  های های ا

  شنوم.می های گریھ آلود آن روح دردمند و تنها راکنم، نالھشوق در اࡐن مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می

  مزرع سبز: تلمࡓح دارد بھ اࡐن بیت حافظ: /  منظور حضرت علی (ع): آن روح دردمند و تنها

  یادم از کشتھ خویش آمد و هنگام درو                                                              مزرع سبز فلک دیدم و داس مھ نو  

سبز مع شا و غرق در اࡐن دریای  ستارگان زیبا و خاموش، تک تک از گرم تما لّقی کھ بر آن مرغان الماس ࠼َر، 

  زنند.غیب سر می

  گرم چࡒزی ࡔودن: کنایھ از مشغول و سرگرم ࡔودن

  پنداشتند.دریای سبز معلّق: استعاره از آسمان و نࡒز تلمࡓح بھ باور گذشتگان کھ آسمان را بھ رنگ سبز می

ستارگان/  ستعاره از  سرزدن: کنایھ از طلوع مرغان الماس ࠼َر: ا ستارگان /  ستعاره از ࠼رتو و نور  الماس ࠼َر: ا

  کردن/ 

 های الماس شکفتند و قندࡐل زیبای ࠼روࡐن سر زد و آن جاده روشن و خیال انگࡒزی کھ گوࡑی یک راست گل

  .پࡓونددبھ ابدیت می

شکفتند: گلگل شکفتن گلهای الماس  ستارگان/  ستعاره از  س: کنایھ از پدیدار های الماهای الماس: ا

  چراغ یا چهل چراغی کھ می آوࡐزند :قندࡐل/ انگࡒز: استعاره از کهکشانجاده روشن و خیال /  شدن ستارگان

شئھها و لذتاز آن همھ زیباࡑی شکوه و ابدیّت ࠼ر از قدس و ها و ن شعر و خیال و عظمت و  سرشار از  های 

  شدمتر میمحروم» ماورا«های ࠼ر از چهره

  پشت سر، آنچھ در پشت چࡒزی قرار دارد / قدس: پاکی / نشئھ: سرخوشی، مستی ماوراء:

ی چند عنصر !روح  شد ، ساختھآن عالم ࠼ر شگفتی و راز ، سراࡑی سرد و ࡕی  

  سرد و بࡒروح ࡔودن: کنایھ از دلپذࡐر نࡖودن /  رشگفتی و راز: استعاره از آسمان عالم ࠼
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دل درد و ࡕیشعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد اࡐن عقل ࡕی های رنگࡒن و معطرآن باغ ࠼ر از گل

  کردمی ها کھ درونم را ࠼ر از خدا࠼ژمرد و صفای اهوراࡑی آن همھ زیباࡑی

موم ــَ ــیار گرم و زیان :س ــانندهباد بس ــمان/  رس ــتعاره از آس کنایھ از عقل ࡕی  :عقل بیدرد و بیدل/  باغ: اس

  .احساس و بدون عاطفھ

 اندیش آلود و من  آن شــب ، پس از گشــت و گذار در گردشــگاه آســمان ، لم عددبࡒن مصــلحتبھ اࡐن ع

ــاخانھ ــئھتماش ــتھ از نش ــگفت مردم کوࡐر فرود آمدم و بر روی بام خانھ ، خس ی خوب و پاک آن ی زیبا و ش

  در بستر خویش بھ خواب رفتم.» اسرا«

  .در شب سِࡒر کردن، هفدهمࡒن سوره قرآن کریم :اسرا

ــعر و خیال و الهام ࡔودند، در عاقلانھ رفتار کردن من، فکری :قلمرو  ــتارگان کھ ࠼ُر از عطر و ش ــمان و س آس

ــفای خداࡑیِ آن همھ زیباࡑی ها کھ وجود مرا ࠼ُر میکرد بھ  ــفاࡑی در آنها ندیدم و ص ــدند و دیگر ص ࠼ژمرده ش

  مسائل مادی آلوده شد
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  فصل شکوفاࡑی:  ۱۰درس 

  رفان تلاش و امید بھ پࡒروزیدرونمایھ: ع

سلمان هراتی با ࡔهره گࡒری از نمادهاࡑی چون خورشید، دریا، رود، باغ و ... بھ باورهای انقلاࡕی وجهھ روشنی 

  بخشد.می

 آید از باغ، ࡔوی ࡔهار من و توامروز می  دࡐروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو  

سقلمرو فکری:  ست، اگر غم ظلم و  ست؛ چرا کھ] ای دو سی نی سوزاند [ هرا تم، دࡐروز برگ و بار من و تو را 

  رسد. امروز ࡔوی ࡔهار پࡒروزی بھ مشام می

  مولوی  از پس ظلمت بسی خورشیدهاست    ارتباط معناࡑی با: بعد نومیدی بسی امیدهاست

 و تو؟دید چشمان تار من غࡒر از شب آیا چھ می  های غم و درد آنجا در آن برزخ سرد در کوچھ  

ــرزمࡒن همچون برزخ در آن کوچھقلمرو فکری:  هاࡑی کھ یادآور غم و درد ما ࡔود، چشــمان من و تو در آن س

  جز ظلم و ستم چھ چࡒز را دیده ࡔود؟ هࡓچ چࡒز. 

  ارتباط معناࡑی با: آیا در اࡐن زمان ࠼ر از بن بست، با اࡐن سکوت و تࡒرگی یکدست

  ࡕی هنگام؟ سوسوی دوردست چراغی هست، در انتهای اࡐن شب

 امروز خورشید در دشت، آیینھ دار من و تو  دࡐروز در غربت باغ من ࡔودم و یک چمن داغ  

ــید پࡒروزی در قلمرو فکری:  ــرت ࡔودم اما امروز خورش دࡐروز در غریࡗی باغ خزان زده ࡔودم و ࠼ر از داغ و حس

  دشت طلوع کرده کھ همھ جای وطن آیینھ دار من و تو و تجلّی حضور ما خواهد ࡔود. 

 صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو    غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران  

  ࠼ر از غربت و غبار باغ خزان زده هستیم نیاز بھ بارانی داریم کھ خود را شست و شو دهیم. و فکری: قلمر

  ما دچار ࠼راکندگی هستیم؛ بھ جویبار وحدت بپࡓوندیم.  ⟵جویباران بسیاری منتظر ماست 

 ماند ای دوست، گل یادگار من و تودر باغ می    با اࡐن نسیم سحرخࡒز، برخࡒز اگر جان س࠾ردیم   

ــو. اگر در اࡐن راه مبارزه مردیم قلمرو فکری:  ــحرگاهی برخࡒز [قیام کن] و همراه ش ــیم س همراه با اࡐن نس

  [هراسی نیست] ای دوست، گل بھ یادگار از من و تو خواهد ماند.

  فردوسی  نگردد تبھ نام و گفتار پاک   ارتباط معناࡑی با:  ز خورشید و از آب و از باد و خاک 

 روم سوی دریا، جای قرار من و تومن می     قرارمتابم و ࡕیم ࡕیچون رود امیدوار  

ــیدن بھ دریا را دارم کھ بھ یکدیگر قلمرو فکری:  ــیدن بھ دریا را دارد من نࡒز امید رس مانند رود کھ امید رس

  بپࡓوندیم. 

  هراتیچو رود زمزمھ کردیم و یک نفس رفتیم        ارتباط معناࡑی با: ز دور آࡕی دریای عشق پیدا شد
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  آن شب عزࡐز:  ۱۱درس 

  درونمایھ: جنگ، ایمان بھ خداوند، دفاع مقدس، شهادت طلࡗی، حفظ مࡓهن و رشادت دلاوران جنگ

زاویھ دید داسـتان: داسـتان از طرࡑق یک رخداد بارز شـکل گرفتھ و با اسـتفاده از حدیث نفس داسـتان بھ 

  رود. داستان کوتاه تک محوری است.پیش می

  

 های درشتتان کھ در نور آفتاب جمع شده ࡔود، حماࡐل کرده ࡔودیدرا بر چشم  

تان می کرد :می زد… آفتاب  حا اࡐلم/ ح محافظ، نگهدارنده؛  :حماࡐل / اذیت فظ قرار دادن چࡒزی کردن: م

 برای چࡒز دیگر

 .گفتید از شامّھ قوی شما تشخیص ࡔوی حملھ غریب نیست  

  ی شگفتیعجیب و جا :غریب ی ࡔویاࡑی / قوّه :شامّھ

 صرارهای من کھ ࡔوی التماس میآوردید و طفره میپذࡐرفتید، ࡔهانھ مینمی شما رفتید ولی ا داد، عاقبت 

  را متقاعد کرد.

ــخ  ــد و با ࡔهانھ آوردن، بھ وࡐژه خودداری کردن از پاس طفره رفتن: خودداری کردن از انجام کاری از روی قص

آوا: اسرار: ج سر، پافشاری (شبھ هم :اصرار /   وعات دیگرصرࡑح دادن بھ سؤالی یا کشاندن موضوع بھ موض

  مجاب کردن، وادار بھ قࡖول امری کردن؛ قࡖولاندن :متقاعد کردن  / رازها)

 جز گودالی کھ از کنجکاوی گلولھ توپ در خاک فراهم آمده ࡔود  

 ی توپ در خاکفرو رفتنِ گلولھ :ی توپ در خاککنجکاوی گلولھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٧ 
 

  

  

  گذر سیاوش از آتش :  ۱۲درس 

  درونمایھ: دفاع از نجابت زن و مرد اࡐرانی، بیان فرهنگ و اندیشۀ اࡐرانی، بیان آیࡒن ملی گذر از آتش

 کھ درد س࠿هبد نماند نهان      چنࡒن گفت موبد بھ شاه جهان  

ست. موبد بھ شاه گفت کھ اࡐن درد (راز)قلمرو فکری:  س࠿هبد: منظور تهمت سودابھ بھ سیاوش ا برای  درد 

  تواند پنهان بماند [پس باید برای آن راهی پیدا کرد].همیشھ نمی

 بباید زدن سنگ را بر سࡖوی    چو خواهی کھ پیدا کنی گفت و گوی  

خواهی حقیقت آشــکار شــود، باید خطر را بپذࡐری و بھ آزمایش (ســیاوش و ســودابھ) اگر میقلمرو فکری: 

  ب࠾ردازی.

 دل شاه از اندیشھ یا بد گزند  

  بدگمانی نسبت بھ او دل شاه را آزرده خواهد کرد.لمرو فکری: ق

 ࠼راندیشھ گشتی بھ دیگر کران    وزࡐن دختر شـاه هــاماوران  

  و از سوی دیگر، دختر شاه هاماوران (سودابھ) موجب نگرانی شاه شده است.قلمرو فکری: 

 بر آتش یکی را بباید گذشت    ز هر در سخن چون بدࡐن گونھ گشت  

سیاوش) باید برای فکری: قلمرو  سودابھ یا  شد، ناچار یکی از آن دو ( صر پیدا ن سید و مق چون کار بھ اینجا ر

  اثبات ࡕی گناهی خود از آتش عࡖور کند.

  همی با سیاووش بھ گفتن نشاند    جهاندار، سودابھ را پیش خواند  

  روبھ رو کرد. کاووس شاه، سودابھ را پیش خود فراخواند و او را با سیاوشقلمرو فکری: 

 نھ گردد مرا دل ، نھ روشن روان      سرانجام گفت ایمن از هردوان  

شن «سرانجام [پس از رو در رو کردن آنها] کاووس بھ هر دوی آنها گفت: قلمرو فکری:  کھ دل من و روانِ رو

  ام).ھام و از بدگمانی رها نگشت(من هنوز آسوده خاطر نشده». گرددمن از هر دو آسوده و ایمن نمی

 کھ اࡐن بد بکرد و تباهی بجست    سیاووش را کرد باید درست  

  سیاوش: باید اثبات کند کھ بد نکرده است و تباهی نجستھ است.قلمرو فکری: 

  کھ رایت چھ بیند کنون اندرࡐن؟      بھ ࠽ور جوان گفت شاه زمࡒن  

  ودابھ چیست؟های سگوید: نظر تو درباره حرفشاه خطاب بھ پسر جوانش میقلمرو فکری: 

 کھ دوزخ مرا زࡐن سخن گشت خوار    سیاووش چنࡒن گفت کای شهریار  

شنیدن اࡐن قلمرو فکری:  شهریار، رفتن بھ دوزخ و تحمل آتش آن برای من از  سیاوش چنࡒن گفت: کھ ای 

  تر است.تهمت آسان
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 ازࡐن، تنگ خوار است اگر بگذرم      اگر کوه آتش ࡔود بس࠾رم  

ــد زࡐر پا میاگر کوقلمرو فکری:  ــد، برای هی از آتش در برابرم باش گذارم و اگر قرار بر عࡖور از میان آتش باش

  من آسان است.

 ز فرزند و سودابھ نیک ࠽ی     ࠼ر اندیشھ شد جان کاووس کی  

  خود (سودابھ) بھ شدت نگران شد.  کیکاووس از فرزند خود (سیاوش) و از همسر نیک نژادقلمرو فکری: 

  بشویم کنم چاره دل گسل      زشت کردار، دلهمان بھ کزࡐن  

  ای بیابم.ࡔهتر است خود را از اࡐن بدگمانی نجات دهم و برای اࡐن رویداد تلخ چارهقلمرو فکری: 

  کھ با بددلی شهریاری مکن    چھ گفت آن س࠿هدار نیکو سخن  

   بددلی: بدگمانی، دل چرکینی انی: قلمرو زب

  بیت تمثࡒل دارد.قلمرو ادࡕی: 

  آن سردار نیکوسخن، چھ سنجیده گفت کھ با بدگمانی بھ دیگران، پادشاهی نکن.فکری: قلمرو 

  هࡓون آرد از دشت، صد کاروان      بھ دستور فرمود تا ساروان  

  کاووس بھ وزࡐر خود فرمان داد تا صد کاروان شتر از دشت بیاورد.قلمرو فکری: 

 وهجهانی نظاره شده هم گر      نهادند بر دشت هࡒزم دو کوه  

  هࡒزم بسیاری در دشت آماده شد و جمعیت بسیاری برای تماشای آنجا جمع شدند.قلمرو فکری: 

 بر آن چهر خندانش گریان شدند      سراسر همھ دشت بریان شدند  

شت از اࡐن آزمایش غمگࡒن و ناراحت ࡔودند و همھ بر آن چهره خندان قلمرو فکری:  ضر در د همھ مردم حا

  گریان ࡔودند. و معصوم و ࡕی گناه سیاوش

 همی خاک نعلش برآمد بھ ماه      ای برنشستھ سیاه یکی تازی  

سیاوش بر اسب تازندهِ سیاه نشستھ ࡔود کھ از حرکت قدرتمندانھ و با هیبت آن (اسب)، خاک قلمرو فکری: 

  بھ آسمان برمی خاست.

 چنان چون ࡔود رسم و ساز کفن      ࠼راگنده کافور بر خویشتن   

ش بھ همان صورت کھ رسم کفن و دفن است، بھ خودش کافور زده ࡔود. (مشتاقانھ خود سیاوقلمرو فکری: 

  را برای مرگ آماده کرده ࡔود). 

  سخن گفتنش با پسر نرم دید      رخ شاه کاووس ࠼ر شرم دید  

سخن قلمرو فکری:  شد کھ با او بھ نرمی و مهربانی  شرم زده دید، چون متوجھ  سیار  سیاوش پدرش را ب

  گوید.می
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  کزࡐن سان ࡔود گردش روزگار       سیاووش بدو گفت انده مدار  

سیاوش بھ پدرش گفت کھ از اࡐن مسئلھ ناراحت و شرم زده مباش؛ زࡐراکھ اࡐن کار سرنوشت قلمرو فکری: 

  است [و تو مقصر نیستی]. 

  فردوسی  چنࡒن رفت و اࡐن ࡔودنی کار ࡔود      ارتباط معناࡑی با: ازࡐن خویشتن کشتن اکنون چھ سود 

 سر ࠼ر ز شرم و ࡔهاࡑی مراست  

  سازم] وجودی شرم زده اما والا و ارجمند دارم [کھ آن را با گناه آلوده نمیقلمرو فکری: 

  کزࡐن کوه آتش نیابم تپش      بھ نࡒروی ࡐزدان نیکی دهش  

ــطراࡕی از اࡐن آتش ندارم [و در قلمرو فکری:  کمال آرامش و بھ نࡒروی ࡐزدان نیکی دهنده، هࡓچ نگرانی و اض

  گذرم].اطمینان از آن می

 نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت    سیاووش سیھ را بھ تندی بتاخت  

سوی آتش راند؛ غمگࡒن و دل چرکࡒن نࡖود بلکھ قلمرو فکری:  سرعت بھ  سیاه رنگش را بھ  سب  سیاوش ا

  خود را برای جنگ با آتش آماده کرد.

 آید ز آتش برونکھ تا او کی       یکی دشت با دیدگان ࠼ر زخون  

کردند و چشم بھ راه ࡔودند تا سیاوش از مردم حاضر در آن دشت از شدت اندوه خون گریھ میقلمرو فکری: 

  آتش بࡒرون بیاید. 

 کھ آمد ز آتش برون شاه نو      چو او را بدیدند برخاست غو  

  بࡒرون آمد. چون سیاوش را دیدند، فریاد برآوردند کھ شاه نو، بھ سلامت، از آتشقلمرو فکری: 

 کھ گفتی سمن داشت اندر کنار      چنان آمد اسپ و قبای سوار  

اسب و لباس سیاوش آنچنان سالم و پاک ࡔود کھ گوࡑی او از میان آتش نگذشتھ، بلکھ از میان قلمرو فکری: 

  ها گذشتھ است.گل

  دم آتش و آب یکسان ࡔود      چو بخشایش پاک ࡐزدان ࡔود  

ــایش خد: فکریقلمرو  ــرد چون بخش ــود گرمای آتش برای او مانند آب س ــی ش ــامل حال کس اوند پاک ش

  شود.می

   –ارتباط معناࡑی با: دام سخت است مگر یار شود لطف خدا/ ورنھ آدم نبرد صرفھ زشیطان رجیم   حافظ 

  یار من آن کھ لطف خداوند یار اوست / بیداد و داد و رد و قࡖول اختیار اوست    سعدی

 همی ریخت آب و همی خست روی    خشم موی  همی کَند سودابھ از  

ندوه، موی خود میقلمرو فکری:  ــم و ا ــدت خش بھ از ش ــودا ند و میس نگ ک ــت و بر چهره خود چ گریس

  انداخت.می
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  خوان هشتم:  ۱۳رس د

  های رستمدرونمایھ: بیان مظلومیت قهرمانان، بیان ناجوانمردی در زندگی، دلاوری

ستان: زمان و مک ضای قهوه خانھ و زمان تقمکان و زمان دا ست؛ ف ستان محدود ا ویمی ان روایت در اࡐن دا

  کھ اشاره بھ مرگ تختی دارد.

 کرد.سورَت سرمای دی بیدادها می  
شدّت :سورتقلمرو زبانی:  ستم :بیداد/  تندی و تࡒزی، حدّت و   نماد کثرت و زیادی :در بیدادها» ها«ظلم، 

  ز از زمستان و نماد حاکمیّت ظالممجا :دی/

 ھ گرم و روشن ࡔود، همچون شرمخان قهوه  

  .قهوه خانھ : نمادی از سنّت و اصالتقلمرو زبانی: 

 قهوه خانھ گرم و روشن، مرد نقال آتشࡒن پیغام  

  .خانھ گرم و روشن؛ و مرد نقّال هم سخنانش گرم و گࡒرا ࡔودفضای قهوهقلمرو فکری: 

 شعر نیست قصھ است اࡐن، قصھ، آری قصھ درد است.  

   .است و شعر نیست کھ بر تخࡒّل محض استوار باشد قصّھ درد و رنج مردم و مبتنی بر واقعیتقلمرو فکری: 

اࡐن عیار مهر و کࡒن مرد و نامرد است  

ــنجش، معیار :عیارقلمرو زبانی:  ــخنان من، بازگو کننده/  ابزار و مبنای س ــنجش) مهر و    اࡐن س (ابزار س

   .دوستی جوانمردان است

ࡕی عیار و شعرِ محض خوب و خالی نیست  

  .فقط ظاهری آراستھ داشتھ باشد اصلا مانند شعرهای بدون محتوا نیست کھقلمرو فکری: 

 هاستها ، روکش تاࡔوت تختیسیاوشخیس خون داغ سهراب و  هاستاࡐن گلیم تࡒره بختی  

کھ بھ خون داغ سـهراب ها و    بختࡓها و درد و رنج اࡐن جامعھ اسـتشـعر من مانند گلیم تࡒرهقلمرو فکری: 

  .سیاوش ها آغشتھ شده و روکش تاࡔوت ࠽هلوانانی همچون تختی است

 ْتاریک ژرف چاه ࠽هناور،در تگ   

  هایش نࡒزه و خنجر،کشتھ هر سو بر کف و دࡑواره

   عمࡓق، ࡕی انتها :ژرف/  عمق، تَھ :تگقلمرو زبانی: 

ــده ࡔود،  در تَھِ چاه تاریک و عمࡓق و ࠽هناوری کھ در هر طرف بر کف ــتھ ش و دࡑواره هایش نࡒزه و خنجر کاش

  .اسࡒر شده
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  ࡔوددر بنِ اࡐن چاهِ آبش زهر شمشࡒر و سنان، گم  

  /  در تَھِ چاهی کھ بھ جای آب، زهر شمشࡒر و نࡒزه در خود داشت، ناپدید شدهقلمرو فکری: 

  سرنࡒزه :سِنانقلمرو زبانی: 

 ࠽هلوان هفت خوان، اکنون  

  طعمھ دام و دهان خوان هشتم ࡔود.

  .اࡐن ࠽هلوان هفتخوان (رستم) حالا در دام خوان هشتم (چاه) گرفتار شده استقلمرو فکری: 

 رخش، آن طاق عزࡐز، آن تای ࡕی همتا  

  خشندهرخشِ ر 

  درخشنده، نورانی :رخشندهقلمرو زبانی: 

  ی، آن یکتای بیمانند؛ رخش درخشانرخش، آن یکتای گرامقلمرو فکری: 

بارید.مرد نقال از صدایش ضجھ می  

  نالھ و فریاد با صدای بلند، شࡓون :ضجّھقلمرو زبانی: 

  الھ و زاری مانند باران میبارید.از صدای مرد نقّال، نقلمرو فکری: 

 کان کمند شصت خمّ خویش بگشاید  

  ای، سنگیرختی، گࡒرهو بیندازد بھ بالا بر د

  و فراز آید

بانی:  ندقلمرو ز م ند :ک بر کار می بھ  ࡓوان  یا ح ــࡒر کردن انســـان  برای اس کھ  ناࡕی  مان و ط ــ  ریس

  طناࡕی کھ هنگام جمع کردن، شصت بار دُورِ دست تاب میخورد :کمند شصت خم

داستان میگوید کھ برای رستم بسیار آسان است کھ ریسمان بلند خود را بالا بیندازد و آنرا بر قلمرو فکری: 

  تی یا گࡒره ای یا سنگی ببندد و بالا بیایددرخ
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  سی مرغ و سیمرغ:  ١٤درس 

  نیست خالی هࡓچ شهر از شهریار  جملھ گفتند اࡐن زمان در روزگار  

تواند خالی از شهریار و پادشاه باشد. همگی گفتند کھ در اࡐن روزگار هࡓچ شهری (کشوری) نمیقلمرو فکری: 

  د کھ مردم را رهبری کند).(حتماً باید شهریاری باش

 بیش از اࡐن ࡕی شاه ࡔودن راه نیست    چون ࡔود کاقلیم ما را شاه نیست؟  

  روزگار، ࡕی شاه ࡔودن درست نیست. گونھ است کھ برای اقلیم ما شاهی نیست؟ در اࡐنقلمرو فکری: 

 از اطراف و اکناف گیتی آگاهم  

  دنیا  ستی،جهان، ه :گیتی/  جِ کَنَف، اطراف، کناره ها :اکنافقلمرو زبانی: 

 چھ گمان توان کرد زیباتر است. در خرد و بینش او را همتاࡑی نیست؛ از هر  

 شࡒر مردی باید اࡐن ره را شگرف  

  برای پیمودن اࡐن راه، فردی شجاع و بااراده لازم است

  ای گࡒرد زوالحسن او در هفتھ    گل اگر چھ هست بس صاحب جمال  

  ما آن زیباࡑی، بسیار زودگذر است.گل اگرچھ صاحب زیباࡑی ࡕی مانندی است ا

  کی تواند ماند از یک ذره باز؟    هر کھ داند گفت با خورشید راز 

  قلمرو فکری:

 های مجازی توجهی ندارد.هر کھ بتواند با خداوند ارتباط برقرار کند دیگر بھ عشق  

 سود شد هر کھ را دریا ࡔود/ هر چھ جز دریا ࡔود  توانی چون بھ دریا می –ا ࡔود قرابت معناࡑی دارد با: قطره با

  راه یافت / سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ 

وجوی ســیمرغ های ࡕی آب و علف در جســتچھ جای آن اســت کھ من دســت شــاهان بگذارم و در بیابان

  سرگردان شوم؟ آن بھ کھ مرا نࡒز معذور دارید. 

  قلمرو فکری:

سیمرغ آوردند چون ࡕی خبر و غافل های دیگر هر کدام پیا࠽ی عذرهاࡑی ببعد از آن ࠼رنده سوی  رای نرفتن بھ 

  ࡔودند.

  نیست از فرسنگ آن آگاه کس      وانیامد در جهان زࡐن راه، کس  

  قلمرو فکری:

 .هیچکس در جهان از اࡐن راه برنگشتھ است. بھ همࡒن دلࡒل کسی از مسافت آن آگاهی ندارد  

  نیست / آنجا جز آنکھ جان بسپارند چاره نیست ارتباط معناࡑی با: بحریست بحر عشق کھ هیچش کناره  
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  ⟵وادی اول:

  پیشت آید هر زمانی صد تعب      چون فرو آࡑی بھ وادی طلب  

  قلمرو فکری:

  شوی.های بسیار روبھ رو میها و درماندگی: آنگاه کھ بھ وادی طلب در آࡑی، هر زمان، با سختی۱بیت 

 ⟵وادی دوم: 

 گرم رو، سوزنده و سرکش ࡔود  ش ࡔود عاشق آن باشد کھ چون آت 

  قلمرو فکری:

شد کھ با اشتیاق پیش می سی عاشق باید مانند آتش با شوق از ک ست و عصیان گر (جز مع رود، تأثࡒر گذار ا

  برد)فرمان نمی

 ⟵وادی سوم: 

 باز یابد در حقیقت صدر خویش   هر یکی بینا شود بر قدر خویش 

  قلمرو فکری:

 ــی بھ قد آنگاه کھ معرفت در ــت کھ هر کس ــود، در اࡐن زمان اس گاه وجود پیدا ش ر و ارزش واقعی خود آ

  شود.می

 ⟵وادی چهارم: 

  نھ درو دعوی و نھ معنا ࡔود   بعد از اࡐن وادی استغنا ࡔود 

  .پس از مرحلھ معرفت، سرزمࡒن استغنا و بینیازی است کھ در آن هࡓچ ادّعا و کالم و مقصودی وجود ندارد

 ای استهفت دوزخ همچو ࡑخ افسرده    ای استࡒز اࡐن جا مردههشت جنت ن  

  قلمرو فکری:

ست و او بھ آنها توجهی  شت و هم جهنم مرده ا ستغنا و ࡕی نیازی برسد دیگر برای او هم ࡔه آنکھ بھ مرحلھ ا

  ندارد و تنها بھ معشوق توجھ دارد.

  ⟵وادی پنجم: 

  ید آیدتمنزل تفرید و تجر      بعد از اࡐن وادی توحید آیدت  

پس از وادی استغنا، سرزمࡒن توحید است. در اࡐن مرحلھ سالک باید از هرچھ غࡒرِ حق است، خالی شود و با 

  .حق، یکی گردد
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 جملھ سر از یک گریبان بر کنند     ها چون زࡐن بیابان در کنندروی  

  قلمرو فکری:

  گذشتند مصراع اول بیت دوم از لحاظ معنا بسیار مهم: وقتی از اࡐن بیابان

 شکار می ستغنا، وادی توحید آ ست پس از وادی ا ست کھ تو خود را از آنچھ غࡒرحق ا شود. در اࡐن مرحلھ ا

  شوی.روی و با او یکی میشوی و لحظھ بھ لحظھ بیشتر در وجود حق فرو میکنی و در حق گم میپاک می

 ند. (بیت بیانگر وحدت وجود است)رساگر از اࡐن بیابان (توحید) بگذرند، همھ بھ وحدت و یگانگی می  

  ⟵وادی هفتم: 

  گم شده بینی ز یک خورشید، تو        صد هزاران سایھ جاوید، تو  

  اند.رشید بھ وجود آمده و گم شدهصدهزاران موجود را خواهی دید کھ از یک خوقلمرو فکری: 

  مرغ، سی مرغ تمامخویش را دیدند سیمرغ تمام                                  ࡔود خود سی ●

  سایھ در خورشید گم شد والسلام                                    محو او گشتند آخر بر دوام ●

  قلمرو فکری:

 ــیمرغ نمود یافتھ ــورت س ــدند، دیدند کھ بھ ص ــیمرغ از خود باخبر ش ــرت حق وقتی آن  س اند. (بھ حض

  اند)اند و وجودی خداࡑی یافتھرسیده

 ࡔود خود سیمرغ، سی مرغ مدام        د سیمرغِ تمام خویش را دیدن  

وقتی آن سی࠾رنده بھ یکدیگر نگاه کردند، دیدند بیتردید خودشان، همان وجود سیمرغ هستند کھ بھ دنبال 

  آن ࡔودند

  سیمرغ، درحقیقت همان شدند و آن  ضرت حق فانی  سیمرغ تمام دیدند؛ یعنی کاملاً در وجود ح خود را 

  حق پࡓوستھ ࡔودند. (بیانگر وحدت در کثرت است)  سیمرغی ࡔودند کھ بھ

  سایھ در خورشید گم شد والسلام        محو او گشتند آخر بر دوام  

ها برای همیشھ در ذات حق محو شدند؛ مانند سایھ کھ وجودش از خورشید است و اگر خورشید نباشد، آن

  سایھ هم نیست.
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 کباب غاز:  ١٦درس 

  ندگی، نتیجھ رفتار خود آدمی است.با طنز، شکست در ز  درونمایھ: انتقاد همراه

 .شب عید نوروز ࡔود و موقع ترفࡓع رتبھ  

  ارتقا یافتن، رتبھ گرفتن :ترفࡓعقلمرو زبانی: 

 :های بالا را وعده بگࡒر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.تنها همان رتبھ«گفت «  

اکنون،  :نقداً /  بقیھ، باقیمانده :مابقی/  کندعوت  :وعده بگࡒر/   های بالارده :رتبھ های بالاقلمرو زبانی: 

  .الان، فعلا

 اندها را مدتی است صاࡔون زدهها سال آزگار یک بار برایشان چنࡒن پاࡑی می افتد و شکماࡐن بدبخت  

سب پیش می آید :پاࡑی میافتدقلمرو زبانی:  صتی منا صاࡔون زدن/  کنایھ از فر کنایھ از بھ خود وعده  :شکم 

 ؛ وࡐژگیِ آنچھ بلند و طولانی بھ نظر می آیدزمانی دراز آزگار:/  دادن

 تا بخواهی بدریخت و بدقواره. پخمھ لات و لوت آسمان جل و ࡕی دست و پا و  

سر وپا :لات و لوتقلمرو زبانی:  سمان جل/  ولگرد، ࡕی  شش  /خانمان؛ کنایھ از فقࡒر، ࡕی چࡒز، ࡕی :آ جُل: ࠽و

ــھ، ناتوان :پخمھ/  بھ معنای مطلق ــت و  :بدقواره/  بدقیافھ :بدریخت/  ࡕی عرض آنکھ یا آنچھ ظاهری زش

 .نامتناسب دارد؛ بدترکیب

تر شده است.اند ، قدش درازتر و تک و ࠽وزش کریھآقا واترقیده  

سر  :تک و ࠽وز/  تنزّل کردن، پس روی کردن :واترقیدنقلمرو زبانی:  شخص بھ وࡐژه  دک و ࠽وز، بھ طنز، ظاهر 

  زشت :کریھ/  و صورت

 ت نخورده و سر بھ مهر روی مࡒز بیاید.تمام حُسن کباب غاز بھ اࡐن است کھ دس«  

 حسن: خوࡕیقلمرو زبانی: 

 هاهزار سال بھ اࡐن سال  

  ایھ از آرزوی عمر طولانی کردن کن قلمرو زبانی: 

 ــت آن را در زوایا و خفایای معنی بھ نظر میپا و ࡕیاࡐن حرف کھ در بادی امر زیاد ࡕی آمد ، کم کم وقتی درس

  عقول نیستقدرها هم نامخاطر و مخیلھ نشخوار کردم معلوم شد آن

در خفایای ذهن:  /جِ خفیھ، مخفیگاه؛  :خفایا /آغاز (در اصــل بھ معنی آغاز کننده اســت) :بادیقلمرو زبانی: 

  نچھ از روی عقل نیست؛ برخلاف عقلآ :نامعقول/  مرور کردم :نشخوار کردم/  در جاهای پنهان ذهن

 آثار شادی در وجناتش نمودار گردید  

  یدا شدنمودار گردید: پ/  صورت، چهره :وَجَناتقلمرو زبانی: 
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از اࡐن بروزمحبت و دلبستگی غࡒر مترقبھ هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند خواست جویده جویده  

با لکنت زبان :جویده جویدهقلمرو زبانی:  نایھ از بریده بریده،  ناگهانی، دور از غࡒ :ࡒرمترقّبھ/ غ ک رمنتظره، 

  انتظار

 ــرف کر مهمان مال دور مࡒز حلقھ زده در ص غھ ها بدون تخلف ، تمام و ک ــی اهتمام تامی » بلعت«دن ص

  داشتند.

ــیغھ بلّعتُ:  /  فروبُردم، بلعیدم؛ :بلّعتُ /  خالف وعده کردن، معطّلی :تخلّفقلمرو زبانی:  ــرف کردنِ ض ص

  تمام، کامل :تام/  توجھ، کوشش :اهتمام/  خوردن

ازل بھ قامت زیبای جناب ایشان دوختھ است ای ࡔود کھ درزیجامھ  

  .از خداونداستعاره  :درزی ازل/  خیّاط :درزیقلمرو زبانی: 

شمردندمحتاج بھ تذکار نیست کھ ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جاࡐز نمی  

  کوتاهی :قصور/ یادآوری :تذکارقلمرو زبانی: 

 حده و مجلس آرای یده و متکلم و فھ نوک جمع را چ لھ و لطی بذ ــوخی و  بانی و حرافی و ش در خوش ز

  بلامعارض شده است.

فھ: بذلھ /࠼ُر حرفی: حرّافیقلمرو زبانی:  ــوخی، لطی فھ/  ش تا: لطی باریکگف تھ ای  لب نیکو، نک /  ر نغز، مط

عارض م یب: بلا حده/  ࡕی رق لّم و ک ت ید: م گو ی م خن  ــ کھ س باشـــد  ــی  ها کس ن ت عی  م ج کھ در  ن  آ

  آنکھ با حضور خود سبب رونق مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن میشود؛ بزم آرا :مجلس آرا

 اش دو تنࡖوشھ داشتگوࡑی حنجره  

شھقلمرو زبانی:  سفالࡒن یا  :تنࡖو سیمانی کوتاه کھ در زࡐر خاک یا میان دࡑوار میگذارند تا آب از آن عࡖور لولھ 

  کند

 ی شــاعر را کشــید چنان محظوظ گردیده ࡔودکھ جلو رفتھ جࡖهھی شــعر و ادب مییکی از حضــار کھ کباده

  ࡔوسیده

ضّارقلمرو زبانی:  ضران :ح ضور دارند؛ حا سی ح شکل در  :کبّاده/  آنان کھ در جاࡑی یا مجل سیلھ ای کمانی  و

ــت های از زنجࡒر یا حلقھ های آهنی متعدّد قرار دارد؛ کبّاده زورخ انھ از جنس آهن کھ در یک طرف آن رش

  پیشانی :جࡖهھ/  ࡔهره ور :محظوظ/  چࡒزی را کشیدن: ادّعای چࡒزی داشتن، خواستار چࡒزی ࡔودن

 دانم کھ باید متروک گرددی رسوم و عاداتی میتخلص را از زواید و از جملھ  

  نام شاعری :خلّص/ ت شده، باطل شده ترک :متروکقلمرو زبانی: 
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در اواخر عمر با بنده مالوف ࡔودند و کاسھ و کوزه یکی شده ࡔودیم  

ــدن/   نس گرفتھمأنوس، الفت گرفتھ، ا :مألوفقلمرو زبانی:  ــھ و کوزه یکی ش ــمیمی و  :کاس کنایھ از ص

  خودمانی شدن..

صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد  

سراقلمرو زبانی:  سقف دار در :سر شود و از  محوّطھ ای  ساختمان بھ آن باز می داخل خانھ ها کھ درِ ورودی 

ستان بھ جای واژه بیگانھ  سرا را فرهنگ سر سمت های دیگر مࡒروند. (امروزه  و » هال«آنجا بھ اتاق ها یا ق

  ساختمان :عمارت) / بھ تصویب رسانده است» لاࡕی«همچنࡒن واژه بیگانھ 

سربری شمش مثل مرغ  شده ࡔود و چ ستش خبردار  شقاب ش شقاب بھ آن ب ده مدام روی مࡒز از اࡐن ب

  دوید و بھ کاینات اعتنا نداشتمی

جِ  :کاینات/  توجّهی کنایھ از ࡕی :اعتنا نداشــتن/  کنایھ از آگاه شــدن :شــســتش خبردار شــدقلمرو زبانی: 

  کاینھ، همھ موجودات جهان

 انسان کھ گاوخونی زنده رود نیست معده  

  ماسدی ما دارد میدیدم توطئھ

سیدنقلمرو زبانی:  سیدنکن :ما سیدن، بھ ثمر ر سید/  .ایھ از بھ انجام ر شت می ما ھ از کنای :توطئھ ما دا

  اینکھ نقشھ ما داشت می گرفت

 اختیار دست دراز کردمصطفی مثل اینکھ غفلتا فنرش در رفتھ باشد ࡕی  

  فنرش در رفتھ باشد : کنایھ از ࡕی اختیار شدنقلمرو زبانی: 

 ی یک دوجࡒن شکم و روده حلقوم و کتل و گردنھ مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش دوازده

ضم و تحلࡒل را پیمود . یعنی بھ زبانی خودمانی رندان چنان کلکش را کندند کھ گوࡑی  ضع و بلع و ه مراحل م

  هرگز غازی قدم بھ عالم وجود ننهاده ࡔود.

ــتھ، تپّھ :کُتَل /گلو، خرخره :حلقومقلمرو زبانی:  ــغ/  پش حل  :تحلࡒل/  خوردن، بلعیدن :بلع/  جویدن :مض

ناࡔود کردن چࡒزی :کَلَک/  کردن، تجزیھ کردن یا  ندن: خوردن  ــفال؛ کَلَک چࡒزی را ک یا س /  آتش دانی از فلز 

  کمکی :یدکی

 ــیا ــده و کان لم یکن ش ــفت ش غاز گلگونم لخت لخت و قطعھ بعد اخری طعمھ اࡐن جماعت کرکس ص

  مذکورا در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید.

شیئاً مذکوراً /  تکّھ ای بعد از تکّھ دیگر :قِطعَھً بعد اُخریقلمرو زبانی:  سوره  :کأن لم یکن  شی از آیھ اول  بخ

  .؛ در اࡐن داستان یعنی تمام خوراکی ها سر بھ نیست شد»چࡒزی قابل ذکر نࡖود«دهر است بھ معنی 
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.شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت اࡐن مصطفای بدقواره انداختھ ࡔود  

قاوتقلمرو زبانی:  ــ ــخ :ش یاره/  ت دلیبدبختی، س ناک :پت ــ ــت و ترس ــرمی، بیحیاࡑی :وقاحت/  زش  بیش

  آنکھ یا آنچھ ظاهری زشت و نا متناسب دارد؛ بدترکیب :بدقواره

 وتا بیندازد ، دل بھ دریا زده و بھ دنبال من از اتاق بࡒرون آمد.بدون آنکھ سر سوزنی خود را از تک  

ــوزن/  حرکت، جنبش :تک و تاقلمرو زبانی:  ــرِ س تا انداختن خود را از/  کنایھ از اندکی :س کنایھ از  :تک و 

  کنایھ از خطر پذࡐری و ریسک :دل بھ دریا زدن/  دست دادن خونسردی خود را از

 .پنج انگشت دعا گو بھ معیت مچ و کف و ما یتعلق بھ بر روی صورتگل انداختھ آقای استادی نقش بست  

ــتقلمرو زبانی:  ــت، پنجھ :پنج انگش ــتھ آنچھ بد :مایَتَعَلّقُ بِھ/  معیت: همراهی/  مجاز از کف دس ان وابس

  .است

 باس ــت از ࡔهترࡐن ل های نودوز خود را با کلیھ متفرعات بھ فردای آن روز بھ خاطرم آمد کھ دࡐروز یک دس

  امی خودم را از خانھ بࡒرون انداختھخان بھ دست چلاق شدهانضمام ما یحتوی یعنی آقای استادی مصطفی

متن درس بھ معنی متعلّقات بھ کار  شاخھ ها، شعبھ ها (در :متفرّعات/  نو دوختھ، تازه :نو دوزقلمرو زبانی: 

  آنچھ درون چࡒزی است :مایَحتوی/  ضمیمھ کردن؛ بھ انضمامِ: بھ ضمیمھ، بھ همراهِ  :انضمام/  رفتھ است)

 .پشت دستم را داغ کردم کھ تا من باشم دیگر پࡒرامون ترفࡓع رتبھ نگردم  

  .کنایھ از توبھ کردن و عبرت گرفتن :پشت دست را داغ کردنقلمرو زبانی: 
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  خندۀ تو : ١٧ درس

 رونمایھ: عشق و محبت و شادمانھ زیستند

 خواهی،نان را از من بگࡒر، اگر می  

  هوا را از من بگࡒر، اما

  ات را نھ.خنده

  گل سرخ را از من مگࡒر

  کاری ...سوسنی را کھ می

ــق و قلمرو فکری: نده ات را درࡑغ نکن. عش یدن را از من بگࡒر؛ ولی خ ــ اگر میخواهی خوراک و نفس کش

  دلم کاشتھ ای از من نگࡒر لبخندت را کھ در

  و اگر دیدی بھ ناگاه  

  خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است،

  گر ناگهان دیدی کھ خون من بر سنگ فرش خیابان ریختھ است،قلمرو فکری:

 ،و در ࡔهاران، عشق من  

  خواهمات را میندهخ

  چون گلی کھ در انتظارش ࡔودم،

  خواند.گل آࡕی، گل سرخ کشورم کھ مرا می

! خنده ات را هنگام ࡔهار میخواهم، مانند گلی کھ منتظرش ࡔودم؛ خنده تو کھ ای معشوق منقلمرو فکری: 

  در ࠼رچم کشورم با دو گُل آࡕی و قرمز نقش بستھ است، مرا صدا مࡒزند

 ان را، هوا را، ن  

  روشنی را، ࡔهار را

  از من بگࡒر

  ات را هرگزاما خنده

  تا چشم از دنیا نبندم.

ــر حیاقلمرو فکری: ــنی، ࡔهار: عناص ــر را در برابر نان، هوا، روش ــاعر اࡐن عناص ــتند. ش قرار » خنده«ت هس

شق) معناࡑی ندارد؛ گو اینکھ ࡕی آنمی شق ها میدهد تا بگوید کھ حیات ࡕی خنده (ع ست اما ࡕی ع توان زی

  توان.نمی

  



 

٣٠ 
 

  

  

  

 عشق جاودانی : ۱۸درس 

  رونمایھ: جاودانگی عشقد

 آن را بنگارد،گنجد، کھ قلم بتواند آیا چࡒزی در مخیلھ آدمی می  

  اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟

هر آنچھ در قوه خیال آدمی در مورد عشق است و قلم توانستھ آن را بنویسد، من شاعر، همھ قلمرو فکری:

  ام ارتباط معناࡑی با:را در حق تو (ای عشق) گفتھ

  حافظشنوم نامکرر است    یک قصھ بیش نیست غم عشق وࡐن عجب / کز هر زبان کھ می ⟵

 ای برای نوشتن،ای برای گفتن مانده است، یا چھ چࡒز تازهچھ حرف تازه  

  کھ بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟  

ست و چࡒز تازهحرف تازهقلمرو فکری: سخنی کھ ای برای گفتن نمانده ا ست و دیگر هࡓچ  شتن نی ای برای نو

شق من و یا خوࡕی ست. (تمام گفتنیهبتواند ع شان دهد، نی شمند تو را بھ همھ ن شق ای ارز ها را در باب ع

  ام.)برای تو بیان کرده

 ،هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم 

  » کھ تو از آنِ منی، و من از آن تو«آنچھ را قدیمی است، قدیمی ندانم:  و

، من عشق را از قدیم »ق دارمتو برای من هستی و من بھ تو تعل«با گفتن اࡐن سخن (ذکر) کھ قلمرو فکری:

شکوه و زیباࡑی را از ࡔودن خارج می ستیم، تکرار اࡐن حرف، آن  شق هم ه کنم. حتی اگر هر روز هم بگویم عا

  شود و طراوت دارد. ی و کهنھ نمیبرد. ابراز عشق، قدیمبࡒن نمی

 بیند،اࡐن گونھ است کھ عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می  

  رد و غبار و جراحات پࡒری دارد،و نھ توجهی بھ گ

  دهد،های ناگزࡐر سالخوردگی میکنو نھ اهمیتی بھ چࡒن و ش

شوق را جوان میبیند. نفس و عقلمرو فکری: شھ مع ست، اینگونھ عاشق همی شق جاودان، در ࠽ی ظاهر نی

دهد و در ࠽ی ظاهر های معشوق اهمیتی نمیکسی کھ عاشق است، بھ نواقص و عیب .باطن عشق زیباست

  .های پࡒری و چࡒن و چروک ناگزࡐر پࡒری توجهی نداردھ آثار و نشانھنیست. ب
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 جوید کھ خود در آنجا بھ دنیا آمده است، و نخستࡒن احساس عشق را در جاࡑی می  

  همانجا کھ شاید اینک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.

شق را در جاࡑی می :قلمرو فکری ساس ع شق اولࡒن اح ست و در طلب جوید کھ خود دعا شده ا ر آنجا متولد 

عشــق قدیمی اســت، همانجاࡑی کھ شــاید حالا گذر زمان (ســن تقویمی) و چهره ظاهرش، آن را پࡒر نشــان 

  .بدهد
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  نیایش

 در آن سینھ دلی وان دل همھ سوز        ای ده آتش افروز الهی سینھ  

شق عطا کن و در اࡐن وجود، د شعلھ ور از ع سوز و گداز الهی! بھ من وجودی  لی بھ من عنایت کن کھ همھ 

  عشق تو باشد. مفهوم: خدایا مرا عاشق كن.

دل افسرده غࡒر از آب و گل نیست  

شمند و  شق ارز ست. (ع ست و در حقیقت مرده ا سرده هم البتھ بھ ظاهر دل ا ست.) دل اف حیاتبخش ا

  ش زنده دلان از افسرده بھ    صائب هرکس کھ نیست زنده بھ عشق تو مرده بھ خود مرده پیارتباط معناࡑی با:

  دل بھ عشق است زنده در تن مرد / مرده باشد دلی کھ عاشق نیست    سناࡑی

  سعدیهرکھ با صورت و بالای تواش انسی نیست / حࡓوانیست کھ بالاش بھ انسان ماند    

  کزان گرمی کند آتش گداࡑی        بھ سوزی ده کلامم را رواࡑی  

  تر باشد.ھ حتی از آتش هم سوزندهه کآنچنان سوزی بھ من بد

  زبانم را بیانی آتشࡒن ده        دلم را داغ عشقی بر جبࡒن نھ  

داغ عشقت را روی دل من بزن تا همیشھ نشانھ آن در دلم ثابت بماند.( همیشھ عاشق حقیقی تو باشم) و 

  .سخنانم را سرشار از عشق خودت کن

  وی دارم گداࡑیز لطفت ࠼رت        ندارد راه فکرم روشناࡑی  

سر می برد و راه حقیقی را پیدا نمی کنم. از تو می خواهم لطف کنی و اندکی از  شھ ام در تاریکی جهل بھ  اندی

  .نور ࡕی نهایت خودت بر دل و افکارم بتابانی تا از جهل رها شوم

  کجا فکر و کجا گنجینھ راز        اگر لطف تو نࡖود ࠼رتوانداز  

ش شامل حال ما ن شن نگردانی، دیگر فکر ما نمیاگر لطف تو  تواند بھ رازهاࡑی از ود و از نور خود دل ما را رو

  حکمت آفرینش ࠽ی ببرد.

  

 


